
با نزديك ش�دن به پايان ضرب‌الاجل 
احمد كاظم‌زاده

   ‌  دورنما
10روزه ائتلاف عربس�تان، ام�ارات، 
بحرين و مصر )البته رژيم صهيونيستي 
نيز عضو نانوشته اين ائتلاف است و برخي از خواسته‌هاي اين ائتلاف 
همانند قطع روابط با ايران، حزب‌الله و حماس در اصل خواسته اين 
رژيم نيز مي‌باشد( به قطر براي پذيرش شروط ‌‌13گانه اين ائتلاف اين 
سؤال مطرح است كه چه چش�م‌اندازي را مي‌توان براي آينده اين 
بحران تصور كرد؟ در اين فهرست مهم‌ترين شروطي كه براي قطر 
تعيين شده شامل قطع هرگونه روابط ديپلماتيك با ايران و حزب‌الله، 
تعطيلي كامل شبكه الجزيره، برچيدن پايگاه نظامي تركيه از خاك 
اين كشور و قطع ارتباط با گروه‌هاي اخوان‌المسلمين، حزب‌الله لبنان 
و اخراج اتباع اين كشورها از خاك قطر و عدم اعطاي ويزا به آنها و 
تحويل اشخاص تحت تعقيب دولت‌هاي مذكور به اين كشورهاست. 
در ابتدا تصور مي‌شد كه در صورت رد مطالبات اين ائتلاف هيچ راهي جز 
توسل به اقدام نظامي عليه قطر وجود نخواهد داشت زيرا حجم و گستره 
مطالبات و همچنين ماهيت حاكميتي آنها اين تصور را ايجاد مي‌كرد كه 
گويا هدف ائتلاف مهاجم از قيد اين شروط و طرح مطالبات گسترده اين 
اس��ت كه قطر را به رد آن مجبور كند تا بهانه لازم را براي توسل به اقدام 
نظامي يا اجراي كودتا به دست آورد. به لحاظ نظري نيز نوع بازي كه ائتلاف 
مهاجم به رهبري عربستان و امارات عليه قطر به راه انداخته است حاصل 
جمع جبري صفر يا همان برد- باخت است كه برد يكي الزاماً باخت ديگري 
را به همراه دارد و معمولاً در چنين مواردي احتمال حل بحران از طريق 
مذاكره كاهش مي‌يابد و در مواردي به صفر مي‌رسد. البته هنوز هم احتمال 
توسل به اقدام نظامي كاملًا منتفي نشده است و در صورتي كه تحولات 
جديدي در منطقه روي دهد و براي مثال پاي دولت ترامپ به جنگ در 
سوريه كشيده شود )‌همچنانكه رژيم صهيونيستي به طور جدي در پي 
آن است و تلاش مي‌كند بار ديگر پرونده تسليحات شيميايي مورد ادعاي 

خود را در سوريه بازكند( در اين صورت به احتمال زياد ائتلاف مهاجم به 
رهبري عربستان نيز فرصت را براي حمله نظامي به قطر و استقرار دولتي 
دست‌نشانده در دوحه )همانند آنچه در منامه اتفاق افتاده( غنيمت خواهد 
شمرد. اما در غيراين‌صورت روند تحريم‌ها ادامه مي‌يابد و تشديد خواهد 
شد و دامنه آن شركاي قطر را نيز دربرخواهد گرفت. امارات و عربستان 
شركاي اقتصادي خود را در انتخاب بين دو گزينه خود و قطر قرار داده‌ و از 
اين طريق كوشيده‌اند شركاي اقتصادي و تجاري خود را به همراهي با خود 
در اعمال فشار بر قطر مجبور كنند. اين تهديد فاز جديد را در بحران گشوده 
و از اين طريق تلاش مي‌شود كشورها بين قطر از يكسو و امارات و عربستان 
از ديگر سو يكي را انتخاب كنند. با توجه به اينكه حجم مبادلات تجاري و 
همكاري اقتصادي اعضاي ائتلاف عربستان، امارات، بحرين و مصر چه به 
صورت فردي و چه جمعي بيشتر از قطر است از اين‌رو توسل به اين اهرم 
كار را بر قطر دشوار مي‌سازد و موجب مي‌شود اين كشور براي نگه داشتن 

شركاي تجاري و اقتصادي خود امتيازات زيادي پرداخت كند تا مانع از اين 
شود كه اين شركا به همين سادگي تسليم فشارهاي امارات و عربستان 
شوند. در واقع مي‌توان حدس زد كه از اين پس و در صورتي كه رايزني‌هاي 
جاري براي حل و مهار بحران به نتيجه نرسد كه امكان آن ضعيف است، 
ما شاهد آغاز يك جنگ تجاري در كنار بحران سياسي خواهيم بود و هر 
يك از دو طرف بحران خواهند كوشيد براي شركاي اقتصادي و تجاري 
خود امتيازات بيشتري در نظر بگيرند. البته اين مسابقه پيش از اين نيز 
به نوعي آغاز شده بود به گونه‌اي كه قطر براي كسب حمايت امريكا يك 
قرار‌داد نظامي 12 ميليارد دلاري با اين كشور به امضا رساند كه با احتساب 
پيوس��ت آن ارزش آن به بيش از 20 ميليارد دلار مي‌رسد و در مجموع 
قادر اس��ت حدود 60 هزار فرصت ش��غلي در امريكا ايجاد كند. هرچند 
اين قرار داد براي وزارت دفاع امريكا مطلوب بود و تا حدودي در تلطيف 
ديدگاه وزارت امورخارجه نيز مؤثر بود اما تأثير چنداني بر تغيير ديدگاه 
كاخ سفيد و شخص ترامپ نداشته است به دليل اينكه وي در جريان سفر 
به عربستان قراردادهاي زيادي به امضا رساند كه ارزش مالي آنها به بالاي 
نيم تريليون دلار مي‌رسد و لذا كاخ سفيد و شخص ترامپ برخلاف وزارت 
دفاع و امور خارجه همچنان بر حمايت از مواضع عربستان مبتني است. اما 
اتفاقي كه از اين پس امكان دارد بيفتد اين است كه همان مسابقه‌اي كه 
بين قطر و عربستان و امارات براي كسب حمايت امريكا در گرفته بود در 
سطح وسيع‌تر گسترش مي‌يابد و خيلي از كشورها را با اين قضيه درگير 
مي‌كند. تا پيش از اين تعداد كوچكي از كشورها جانب هر يك از دو طرف 
درگير را گرفته بودند و با مصلحت‌انديشي و اتخاذ سياست بي‌طرفي مثبت 
سعي مي‌كردند روابط خود را با هر دو طرف بحران حفظ كنند اما اكنون 
استمرار اين رويكرد با تهديد‌هاي امارات و عربستان به چالش گرفته شده 
است و اين دو كش��ور در تلاشند كش��ورها را به انتخاب يكي از دو طرف 
واداركنند كه اين انتخاب براي اغلب كش��ورها دشوار خواهد بود. به نظر 
مي‌رسد هدف اصلي عربستان و امارات از قيد اين شرط تركيه است كه در 
حمايت از اخوان‌المسلمين در كنار قطر قرار دارد و بلافاصله بعد از هجوم 
ائتلاف چهارگانه عليه قطر فعاليت‌هاي خود را براي احداث پايگاه نظامي 
در اين كشور آغاز كرده است كه اين مسئله با توجه به عضويت تركيه در 
ناتو تا حدودي زيادي دست وپاي ائتلاف مهاجم را براي اقدام نظامي عليه 
قطر مي‌بندد و آن را با چالش مواجه مي‌كند. از زمان آغاز بحران قطر روابط 
تركيه با عربس��تان و امارات نيز رو به تنش پيش رفته است و با استمرار 
بحران متشنج‌تر نيز خواهد شد. ش��واهد موجود حاكي از ورود امارات و 
عربس��تان به خط قرمز تركيه يعني حمايت از مخالفان كرد داخلي اين 
كشور موسوم به پ. ك. ك و شاخه سوري آن پ ي د و همچنين استقلال 
كردهاي عراق است. در واقع عربس��تان و امارات اكنون پاجاي پاي رژيم 
صهيونيستي گذاشته‌اند و مي‌خواهند براي تركيه چالش كردي درست 
كنند. افش��اي اين موضوع ضمن اينكه از ابعاد ديگري از دخالت نظامي 
بي‌محاباي تركيه در سوريه و آثار مخرب آن بر اين كشور پرده برمي‌دارد، 
نشان مي‌دهد كه برخورد عربس��تان و امارات با اين كشور در چند سال 
گذشته كاملاً تاكتيكي بوده و در پي فرصت مناسب براي زهرچشم گرفتن 
از اين كشور و قطر بوده‌اند. نكته قابل توجه ديگر اين است كه هر چند به 
ظاهر عربستان و امارات سردمدار بحران جديد عليه قطر به شمار مي‌روند 
اما نبايد از اين واقعيت غافل شد كه رژيم صهيونيستي چه در اين ماجرا و 
چه در ساير بحران‌هاي منطقه كارگرداني قضيه را برعهده دارد و ائتلاف 
مهاجم ش��امل عربس��تان، امارات، بحرين و مصر هر يك نقشي را بازي 

مي‌كنند كه براشان تعريف شده است.

با تبليغات گسترده امريكا درباره مداخله 
دكتر سيد‌رضا ميرطاهر

   ‌  چالش
روس��يه در فرايند انتخابات رياس��ت 
جمهوري امريكا در سال 2016 اكنون 
معلوم شده است كه مقامات اطلاعاتي امريكايي طرحي سايبري در دست 
دارند كه براي ضربه زدن به زيرساخت‌هاي مهم روسيه طراحي شده است. 
بدين ترتيب در پروژه‌اي كه از آن ب��ه عنوان »بمب‌هاي ديجيتالي« ياد 
مي‌شود امريكا در نظر دارد تا به زيرس��اخت‌هاي حياتي روسيه حمله 
سايبري كند. در واقع دولت باراك اوباما قصد اقدامات انتقامي گسترده‌اي 
عليه مسكو در عرصه سايبري را داش��ته است. اوباما در واكنش به تأييد 
اقدامات سايبري روسيه در انتخابات امريكا از جانب سيا و اف بي‌آي، به 
صورت مخفيانه واكنش‌هاي مختلفي را براي مهار و تنبيه روسيه مورد 
بررسي قرار داد كه شامل حمله سايبري عليه زيرساخت‌هاي روسيه يا 
انتشار اطلاعات شخصي پوتين و اعمال تحريم‌هاي فلج‌كننده عليه مسكو 
بود. بهانه اقدام امريكا در اين زمينه، حملات س��ايبري توسط مأموران 
روس��ي عليه نهادهاي دولت��ي و انتخاباتي امريكا از جمل��ه مقر حزب 
دموكرات است. در اين چارچوب، دولت امريكا در 7 اكتبر 2016رسما 
روسيه را متهم كرد از طريق حملات سايبري به سامانه رايانه‌اي كميته 
ملي حزب دموكرات و رايانه‌هاي مقامات سياسي امريكا نفوذ كرده است. 
مقامات كاخ سفيد پيشتر هم روسيه را به حملات سايبري عليه امريكا 
متهم كرده بودند اما اين نخستين بار بود كه رس��ما اين اتهام را مطرح 
كردند. با اين حال برخي مقامات امريكايي اذعان دارند كه اثبات قطعي 
نقش دولت روس��يه در مديريت اين عمليات نفوذ سايبري، غيرممكن 

است. از ديدگاه روس‌ها، مقامات امريكايي به دليل اينكه قادر به تجزيه و 
تحليل واقع‌بينانه مسائل انتخاباتي نيستند، با برون‌فكني و نسبت دادن 

مسائل انتخاباتي به كشورهاي خارجي سعي در توجيه آنها دارند. 
با اين حال اكنون وجود پروژه محرمانه حمله سايبري عليه روسيه افشا شده 
است. اين پروژه مخفيانه در اواخر دوره رياست اوباما همچنان در مراحل 
طراحي قرار داشت و اكنون دونالد ترامپ، رئيس‌جمهور امريكا بايد درباره 
استفاده از قابليت‌هاي آن تصميم‌گيري كند. يكي از مقامات سابق امريكا 
به روزنامه واشنگتن پست گفته است كه اين طرح مي‌تواند شبكه‌هاي مهم 
و استراتژيك روسيه را مختل كند. اين فناوري پيشرفته و محرمانه توسط 
آژانس امنيت ملي امريكا طراحي شده و قابليت كنترل از راه دور را دارد. 
اين پروژه كه تا پايان رياست اوباما تكميل نشد، معادل ديجيتالي بمب‌هايي 
توصيف شده است كه هر زمان امكان انفجار آنها وجود دارد. در واقع آژانس 
امنيت ملي دست اندركار اصلي طراحي و اجراي حملات سايبري شناخته 
مي‌شود. در اين زمينه ادوارد اسنودن پيمانكار پيشين آژانس امنيت ملي 
امريكا اعلام كرد كه آژانس امنيت ملي امريكا پشت صحنه حملات سايبري 
در سطح جهان قرار دارد و تاكنون 74 كشور را مورد حمله قرار داده است. 
افشاي طرح سري امريكا براي حمله سايبري به زيرساخت‌هاي روسيه در 
واقع موضع دوگانه واشنگتن در قبال استفاده از قدرت سايبري را روشن 
مي‌كند. امريكايي‌ها هر گاه خود اقدام به حمله سايبري عليه دشمن كنند كه 
نمونه بارز آن حمله سايبري به تاسيسات هسته‌اي ايران با بدافزار استاكس 
نت بود، آن را موجه و مشروع قلمداد مي‌كنند، در حالي كه اقدام مشابه از 
سوي ديگر كشورهاي رقيب يا خصم را برنمي تابند. بر خلاف ادعاي مقامات 

واشنگتن كه همواره ديگر كشورها را متهم به حملات سايبري عليه امريكا 
مي‌كنند، امريكا همواره از اولين و بزرگترين كشورهايي محسوب مي‌شود 
كه از فضاي سايبري براي اعمال فشار و در واقع تهاجم عليه ساير ملت‌ها 
استفاده نموده است. در عين حال نبايد فراموش كرد كه حملات سايبري به 
مثابه تيغي دو لبه محسوب مي‌شود كه توسط دشمنان امريكا نيز مي‌تواند 
به نحو مؤثري عليه آن مورد استفاده قرار گيرد. بهانه امريكا براي افزايش 
توانمندي‌هاي سايبري خود اين است كه چنين اقدامي با توجه به استفاده 
چين، روسيه و ساير كشورها از فضاي سايبري براي حمله به دشمنان يا 

سرقت اطلاعات ضرورت پيدا كرده است. 
   آمادگي روسيه

در اين چارچوب روس‌ها نيز به خوبي مي‌دانند كه امريكايي‌ها مسئول 
بخش قابل توجهي از حملات سايبري در سطح جهان هستند. لذا روسيه 
از س��ال‌ها پيش برنامه خودكفايي ملي در بخش‌هاي اينترنتي و فضاي 
مجازي از جمله موتورهاي جست و جو، شبكه‌هاي مجازي، برنامه‌هاي 
ضد هكري و ويروسي و همچنين ايمن‌سازي اطلاعات و ارتباطات را اجرا 
مي‌كند. در واقع، اين روس‌ها هستند كه براي مقابله با حملات و نفوذ‌هاي 
سايبري از جانب غرب به ويژه امريكا، مبادرت به ايجاد و راه‌اندازي يك 
ش��بكه اينترنتي داراي ضريب امنيتي بالا كرده‌ان��د. ولاديمير پوتين 
رئيس‌جمهور روسيه، توان حملات سايبري را از تسليحات متعارف بالاتر 
دانسته است. ضمن اينكه روسيه با اعلام تشكيل ارتش سايبري، نيروي 
انساني و بودجه قابل توجهي را براي عمليات آن نه فقط براي جلوگيري از 
اقدامات سايبري، بلكه براي افزايش فعاليت در حوزه سايبري اختصاص 
داده است. در اين راستا ژنرال سرگئي شايگو وزير دفاع روسيه در اوايل 
اسفند 1395 از ايجاد ارتش سايبري در اين كشور با هدف پيشگيري از 
عملي ش��دن تهديدهاي مرتبط در عرصه نظامي خبر داد. پيش‌تر هم 
ولاديمير پوتين رئيس‌جمهور روسيه بر ضرورت آمادگي اين كشور براي 

مقابله كارآمدتر با تهديدهاي سايبري تأكيد كرده بود. 
اعلام تشكيل ارتش سايبري در روسيه گامي مهم در عرصه رويارويي 
روسيه و غرب در عرصه جنگ نرم محسوب مي‌شود. در سند دكترين 
امنيت سايبري روسيه بر اهميت شناخت و مقابله با تهديدهاي سايبري 
عليه امنيت بين‌المللي اين كشور تأكيد ويژه‌اي شده است. در چند سال 
اخير با تشديد تنش‌ها بين روسيه و غرب به ويژه امريكا شاهد اقدامات 
متقابل دو ط��رف در زمينه جنگ رس��انه‌اي و نيز حم�الت و اقدامات 
سايبري با هدف كس��ب اطلاعات به منظور استفاده از آن در چارچوب 

اهداف سياسي و نظامي بوده‌ايم. 
   اقدام متقابل

در صورتي كه امري��كا به اصط�الح بمب‌هاي ديجيتالي خ��ود را عليه 
زير‌ساخت‌هاي روس��يه فعال كند، بايد انتظار اقدامات متقابل مسكو را 
داشته باشد كه در اين صورت خسارات و فرجام چنين جنگي در عرصه 
سايبري با توجه به ابعاد و ماهيت آن نامعلوم خواهد بود. مسلماً اين خبر 
خوبي براي واشنگتن نيست كه اخيراً اتهامات گسترده‌اي را درباره دخالت 
مسكو در انتخابات رياست جمهوري امريكا با جاسوسي سايبري از مقر 
حزب دموكرات و انتشار اسناد آن در فضاي سايبري و تضعيف موقعيت 
هيلاري كلينتون نامزد دموكرات‌ها متوجه مسكو كرد، به نحوي كه هنوز 
هم دونالد ترامپ رئيس‌جمهور امريكا درگير تبعات آن با توجه به كمك 

غير‌مستقيم روس‌ها به وي براي پيروزي در انتخابات 2016 است. 

امريكا- روسيه در آستانه جنگ ديجيتالي بي‌سابقه
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دونالد ترامپ در زمان كارزار انتخابات رياست جمهوري 
چيزهايي در مورد سوريه مي‌گفت كه با سياست باراك 
اوباما، رئيس‌جمهور سابق امريكا، تفاوت داشت. در حالي 
كه اوباما پنج س��الي از دو دوره رياست جمهوري خود را 
درگير جنگ س��وريه بود و يكي از عوام��ل آتش‌افروزي 
در اين جنگ بود، ترامپ از تمرك��ز بر داعش و همكاري 
با روسيه مي‌گفت تا نشان بدهد كه راهش با اوباما تفاوت 
دارد و مثل او قصد جنگ‌طلبي ندارد. ترامپ حتي بعد از 
پيروزي در انتخابات رياست جمهوري امريكا و نخستين 
مصاحبه مطبوعاتي‌اش هم اين خط را دنبال كرد و حتي به 
مخاطبان خود وعده وضعيتي بهتر را مي‌داد. هشت ماه از 
آن موقع گذشته و ترامپ نه تنها در جهت ايجاد وضعيتي 
بهتر در سوريه يك قدم برنداش��ته بلكه نشان داده كه از 
خلف خود جنگ‌طلب‌تر هم هس��ت و كاري مي‌كند كه 
حتي او حاضر به انجامش نبود. اوباما در چهار سال قبل 
حاضر نشد تا با بهانه‌جويي از تسليحات شيميايي سوريه به 
اين كشور حمله نظامي كند اما ترامپ در آوريل و با همين 
بهانه به پايگاه هوايي الشعيرات 59 موشك تاماهاك شليك 
كرد و حالا هم باز اين بهانه را پيش كشيده تا دولت و ارتش 
سوريه را بدون هيچ مدرك و دليلي و به صورت مستقيم 
تهديد بكند. اين شيوه تهاجمي و جنگ‌طلبانه ترامپ در 
سوريه باعث بروز سؤال‌ها و ترديدهايي نسبت به نيت او در 

اين كشور شده و اينكه چه طرح و برنامه‌اي در نظر دارد. 
   بهانه‌جويي از تسليحات شيميايي

استفاده از تسليحات شيميايي به عنوان ابزاري براي فشار 
بر سوريه و حتي مداخله‌جويي ارثيه دولت اوباماست كه 
براي ترامپ باقي مانده اس��ت. حتي بعد از گذشت چهار 
سال هم نمي‌توان با اطمينان كامل دولت و ارتش سوريه 
را متهم به كاربرد اين تسليحات در منطقه غوطه شرقي 
از حومه دمش��ق كرد. چنانكه صالح مسلم، رهبر حزب 
اتحاد دموكراتيك كردستان سوريه در آگوست 2013 و 
طي مصاحبه‌اي با خبرگزاري رويترز گفت كه بعيد است 
حملات شيميايي كار دولت سوريه باشد، چون موقعي 
اتفاق افتاده كه در نبرد به برتري رسيده بود و تأكيد كرد: 
»دولت سوريه سلاح ش��يميايي دارد، ولي هيچ وقت آن 
را نزديك دمشق در پنج كيلومتري هيئت سازمان ملل 
كه براي بررسي سلاح‌‌هاي ش��يميايي آمده‌اند، استفاده 
نمي‌كند.‌« اين نظر از سوي كس��ي قابل توجه است كه 
نمي‌توان به هيچ وجه او را وابسته به نظام سوريه دانست و 
نشان مي‌دهد كه جو آن زمان نه مبتني بر مدارك و دلايل 
قابل قبول، بلكه بر اس��اس تبليغات رسانه‌اي بود و اوباما 
آنقدر آگاهي و تجربه سياسي داشت كه بداند بهانه‌جويي از 
تسليحات شيميايي را تا كجا به پيش براند و به نظر مي‌رسد 
كه فقدان همين آگاهي و تجربه سياسي در ترامپ است 
كه او را به صدور دستور آتش موشك‌هاي تاماهاك كشاند. 
عبدالباري عطوان، تحليلگر سرشناس در روزنامه مستقل 

رأي اليوم، اين فقدان آگاهي و تجربه سياسي ترامپ را به 
نقل سيمون هرش، خبرنگار امريكايي، ارزيابي مي‌كند كه 
به گفته عطوان، به دقيق بودن اطلاعاتش به دليل منابع 
موثقش در ميان ژنرال‌هاي امريكايي و مس��ئولان كاخ 
سفيد، وزارت خارجه و وزارت دفاع مشهور است. هرش در 
روزنامه دي ولت و به نقل يكي از مسئولان نظامي امريكا 
مي‌نويسد: »ترامپ چيزي را نمي‌خواند و اطلاعي از تاريخ 
ندارد و تمايل دارد كه به صورت شتابزده رفتار كند. وي 
مديريت قراردادهاي تجاري را با اقدامات نظامي اشتباه 
مي‌گيرد و نمي‌داند كه شكست‌ها در قراردادهاي تجاري، 
باعث ضرر مالي مي‌شود اما شكست‌ها در اقدامات نظامي 
باعث گرفتن جان انسان‌ها مي‌شود كه اين امر به امنيت 
ملي امريكا در بلند مدت لطم��ه وارد مي‌كند.« اين نحو 
رفتار ترامپ نه تنها در مورد شليك آن 59 موشك بلكه 
در تهديدهاي اخيرش هم ديده شد. اين تهديدها نه بنابر 
رويه سابق و از زبان سخنگو‌ي پنتاگون يا رياست سازمان 
سيا بلكه با صدور بيانيه‌اي از سوي كاخ سفيد انجام شد و 
بعد بود كه جيمز ماتيس، وزير دفاع امريكا، با آن همراه 
ش��د. به عبارت ديگر، ترامپ در طرح ادعاي جديد خود 
حتي رعايت قواعد بازي در خود واشنگتن را نكرد تا دست 
كم تهديد نظامي عليه سوريه را از زبان فرماندهان نظامي يا 
مسئولان اطلاعاتي امريكا گفته باشد و با صدور بيانيه كاخ 
سفيد هم تعجب ناظران سياسي در واشنگتن را برانگيخت 

و هم دستپاچگي امثال ماتيس را به وجود آورد. 
   جنگ‌طلبي ترامپ

بيانيه كاخ سفيد و اين نحوه تهديد مستقيم سوريه به طور 
مشخص جنگ‌طلبي ترامپ را به نمايش گذاشت. رويه 
واشنگتن به طور معمول اين بوده كه تهديدهاي نظامي 
حتي اگر از س��وي كاخ سفيد هم گفته ‌ش��ود، متكي به 
ادعاهايي باشد كه قبل از كاخ سفيد و از سوي فرماندهان 
نظامي يا كارشناسان سازمان سيا مطرح مي‌شوند تا بيانيه 
كاخ سفيد از حدود هويت سياس��ي خود خارج نشود اما 
بيانيه اخير در دولت ترامپ اين حدود را زير پا گذاش��ته 
و بر خلاف گذشته، اين فرماندهان نظامي يا كارشناسان 
اطلاعاتي بوده‌اند كه دنباله‌روي اين بيانيه و بيشتر براي 
توجيه آن بوده‌اند تا بيانيه به دنب��ال ادعاهاي آنها صادر 
شود. ترامپ به اين نحو بي‌تجربگي خود را حتي در مورد 

چگونگي صدور بيانيه هم نش��ان داد و تنها ثابت كرد كه 
در زمينه س��وريه حرف جنگ را مي‌زند. ماتيس در سفر 
به بروكسل و براي حضور در نشست ناتو گفته كه دولت 
سوريه هشدار واش��نگتن را در خصوص عدم استفاده از 
سلاح شيميايي جدي گرفته است. اين حرف او مي‌تواند 
به جاي دادن پيامي به دمشق يا ديگر طرف‌هاي حاضر در 
جنگ سوريه، بيشتر در جهت پيامدهايي باشد كه بيانيه 
ترامپ به دنبال داشته و وزير دفاعش مي‌خواهد با اين لحن 
و تا اندازه‌اي اين پيامدها را كنترل كند. هش��دار روسيه 
به ترامپ در مورد »هر گونه اقدام يك‌جانبه در س��وريه« 
تنها يكي از اين پيامدها بود كه شايد ماتيس تحت تاثير 
نصايح فرماندهانش در پنتاگون به دنبال كنترل آن بود اما 
همچنان كه هرش در مورد شليك آن موشك‌هاي تاماهاك 
گفته، به نظر مي‌رسد كه در مورد اين بيانيه هم ترامپ گوش 
به توصيه‌هاي فرماندهان خود نداده و برنامه‌ جنگ‌طلبانه 
‌خود را در سوريه دنبال مي‌كند. اين برنامه از دو زاويه قابل 
بررسي است؛ زاويه نخس��ت با توجه به وضعيت ميداني 
سوريه و پيشرفت‌هاي ارتش سوريه كه مورد توجه عطوان 
قرار گرفته و زاويه دوم با توجه به گزارش‌هايي در مورد قول 

و قرارهاي امريكا با كردهاي سوريه قابل طرح است. 
   دست برتر ارتش سوريه

عطوان مي‌نويسد: »دولت امريكا از اين امر خرسند نيست 
كه ارتش سوريه در حلب، حمص، حماء و حومه دمشق 
پيشروي گسترده‌اي را رقم زده و مرزهاي سوريه و عراق 
را در شرق براي نخستين بار باز كرده و تعدادي از چاه‌هاي 
نفت و گاز در ديرالزور را كه تحت اشغال داعش بود، تحت 
تصرف خود درآورد. به همين دليل، دولت امريكا مي‌خواهد 
شرايط را مجدداً در سوريه مشتعل كند چراكه نمي‌خواهد 
اين جنگ به هيچ وجه متوقف شود.‌« به نظر اين تحليلگر 
عرب، امريكا به دنبال گشايش فاز دوم از مداخله‌جويي 
نظامي در ‌امريكا است كه اين فاز نه در حد شليك موشك‌ها 
در ماه آوريل، بلكه در زمينه‌اي گسترده‌تر و يك رويارويي 
تمام‌عيار است تا امريكا از اين طريق به هدف نهايي خود 
براي براندازي نظام سوريه برسد. به نظر مي‌رسد كه ترامپ 
از ماه آوريل به بعد به دنبال شروع اين فاز بوده چه با شليك 
آن موشك‌ها، چه با حمله به كاروان نظامي ارتش سوريه 
در ماه مي‌ و چه با سرنگون كردن جنگنده سوري در حوالي 
رقه در ماه ژوئن يا سرنگون كردن پهپاد سوري در اواخر 
همين ماه به دنبال ايجاد انگيزه‌اي از طرف سوري براي 
رويارويي مستقيم با نظامي‌هاي امريكايي بوده و شايد هم 
حملات اخير رژيم صهيونيستي به نيروهاي ارتش سوريه 
در بلندي‌هاي جولان هم در اين جه��ت بوده، اما ارتش 
سوريه در مقابل و با مديريت جنگ نگذاشته تا ترامپ به 

اين هدف خود برسد. 
   مقدمه‌چيني براي تجزيه

تارنماي »مركز سوريه از درون« در ماه مارس گذشته 

خبر از اسنادي داد كه طبق آنها، امريكا با كردهاي سوريه 
توافق كرده تا بعد از تس��لط آنها بر شهر الطبقه و الرقه، 
پايتخت خلافت خودخوانده داعش، از تشكيل منطقه 
خودمختار كردي در ش��مال س��وريه حمايت مي‌كند. 
اين خبر از آنجايي تأييد مي‌ش��ود كه ركس تيلرسون، 
وزي��ر خارجه امريكا، هم��ان موقع از تش��كيل مناطق 
باثبات خودمختار موقت در سوريه گفت كه مناطق امن 
مورد نظر معارضان سوري متفاوت است. اين تفاوت را 
مي‌توان در جنس كردي آن دانست كه امريكايي‌ها بر 
طبق اس��ناد آن تارنما وعده ايج��اد مناطق خودمختار 
را به كردهاي س��وريه داده‌اند يا جن��س عربي كه بنابر 
برخي گزارش‌هاي ديگر، امريكايي‌ها وعده مشابهي به 
احمد الجربا، يكي از شيوخ قبيله شمر داده‌اند تا كنترل 
منطقه شرقي س��وريه را به دست بگيرد. در هر صورت، 
نحوه عمل ترامپ در اين چند ماه نش��ان مي‌دهد كه او 
در شرق س��وريه تنها نابودي داعش را دنبال نمي‌كند 
بلكه از همين منطقه برنامه تجزيه و حتي براندازي نظام 
سوريه را در نظر دارد. استقرار نيروهاي نظامي امريكا در 
پايگاه هوايي الطبقه واقع در 60 كيلومتري غرب الرقه و 
سخنان برت مك‌گورك، نماينده ترامپ در ائتلاف ضد 
داعش، در مورد ماندن امريكا بعد از شكست داعش در 
الرقه دو نشانه از برنامه بلندمدت ترامپ در اين منطقه 
بعد از نابودي داعش هستند. به عبارت ديگر، اقدام امريكا 
براي تعمير زيرساخت‌آن پايگاه و نصب تجهيزات نظامي 
نش��ان مي‌دهد كه امريكا پايگاه هوايي الطبقه را براي 
اس��تقرار دائمي نظاميان خود راه‌اندازي مي‌كند و برت 
مك‌گورك هم مي‌گويد كه امريكا بعد از شكست داعش 
قصد خروج از الرقه را ندارد و در ش��رق سوريه ماندگار 
خواهد بود. هر دو وجه تحليل‌هاي گذشته تأييد مي‌كند 
كه ترامپ با استفاده از متحدين منطقه‌اي چه كرد و چه 
عرب، برنامه تجزيه سوريه از شرق اين كشور را در نظر 
دارد تا دامنه آن را به ديگر مناطق اين كشور گسترش 
بدهد. او براي اجراي اين نقشه اس��ت كه از تسليحات 
شيميايي بهانه‌جويي مي‌كند تا به نحوي مداخله نظامي 
در اين كشور را دس��ت كم براي افكار عمومي در غرب 
توجيه كرده باشد و بتواند از اين طريق به روند نابودي 

سوريه ادامه بدهد.

طرح‌هاي خطرناك ترامپ در سوريه

دكتر سيدنعمت‌الله عبدالرحيم‌زاده
   ‌  رويكرد

از زمان آغاز بحران قطر روابط تركيه با عربس�تان و 
امارات رو به تنش پيش رفته است و با استمرار بحران 
متشنج‌تر نيز خواهد شد. شواهد موجود حاكي از ورود 
امارات و عربستان به خط قرمز تركيه يعني حمايت از 
مخالفان كرد داخلي اين كشور موسوم به پ. ك. ك و 
شاخه سوري آن پ ي د و همچنين استقلال كردهاي 
عراق است. در واقع عربستان و امارات اكنون پاجاي 
پاي رژيم صهيونيستي گذاشته‌اند و مي‌خواهند براي 

تركيه چالش كردي درست كنند


